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!قرق جمعه بازار با کتاب های موفقیت

مثـل همـه جمعه هـای دیگـر شـلوغ اسـت. از فاصلـه 

دور هـم تکاپـو و رفت وآمـد مـردم بـه چشـم می آیـد.

هـا خانوادگـی و  انـد و خیلی  هـا تنهـا آمده  خیلی 

درحالی کـه دسـت فرزنـدان کوچکشـان را در دسـت 

دارند،  لابه لای کتاب ها و نوشـت افزارهای پهن شـده 

روی میزهـا می چرخنـد تـا کالای موردنیازشـان را بـا 

قیمـت مناسـب پیـدا کننـد. در همـه ایـن مسـیر آنچـه 

در وهلـه اول بـه چشـم می آیـد، حجـم زیاد کتاب هایی 

اسـت بـا موضـوع خودیـاری و موفقیـت و به اصطـلاح،

روان شناسـی زرد. تقریبا هیچ میزی نیسـت که عاری 

از ایـن کتاب هـا باشـد. آثـاری کـه به نظـر می رسـد 

مخاطـب خوبـی را هـم بـرای خودشـان دسـت وپا 

کرده انـد و ایـن نکتـه را می تـوان از پرس وجـوی آدم ها 

بـرای پیداکـردن و خریـدن کتـاب مدنظرشـان متوجه 

«اثـر مرکـب  «جـادوی فکـر بـزرگ رو داریـن؟»، شـد:

قیمتش چنده؟» یا «آدم های سـمی رو ارزون تر بدین 

بـردارم.» مـی روم سر یکـی از میزهایـی کـه رویـش پـر 

اسـت از همیـن عناویـن. کتـاب «چهـار اثر از فلورانس 

اسـکاول شـین» را برمـی دارم و کمـی این پـا و آن پـا 

«ایـن همـه  می کنـم و از فروشـنده اش می پرسـم:

کتاب هـای روان شناسـی واقعـا خریـدار هـم داره؟»

«همون که دسـتته خیلی کتاب خوبیه. این  می گوید:

کتابـا همیشـه خواهـان دارن. به نظـر مـن هـم خیلـی 

کمک کننده سـت و انرژی بخـش.» دوبـاره می پرسـم 

یعنـی واقعـا فایـده ای هـم دارد. اخم هایـش را در هـم 

می کشـد و می گویـد:«لابـد داره کـه این همـه می خرن 

دیگه!»

!موفقیت با آمار و ارقام

آماروارقـام مسـتند هـم بـر رغبتـی کـه بـه مطالعـه 

کتاب هـای خودیـاری وجـود دارد، صحـه می گـذارد.

مجلـه تحلیلـی دقیقـه، فروردین۱۴۰۰ آمـاری منتشر 

کـرد مبتنـی بـر داده هـای خانـه کتـاب و ادبیـات 

ایـران. طبـق ایـن آمـار، سـهم کتاب هـای موفقیـت از 

کل عنوان هـای منتشرشـده در کشـور در سـه دهـه 

گذشـته افزایـش چشـمگیری داشـته و از حـدود 

۰.۱درصـد در اواخـر دهـه۶۰ و اوایـل دهـه۷۰، بـا 

برابری بـه حـدود ۰.۸درصـد در  افزایـش هشـت 

اواخـر دهه۹۰ رسـیده اسـت. کتاب هایـی کـه در ایـن 

تقسـیم بندی در شـمار آثـار موفقیـت و خودیـاری 

قـرار می گیـرد، البتـه همیشـه موافقـان و مخالفـان 

خـود را داشـته اند. عـده ای معتقدنـد مطالعـه چنیـن 

کتاب هایـی صرفـا یـک بلندپـروازی غیرمنطقـی را 

نصیـب آدم می کنـد و در قدم بعـد،

حـس سرخوردگـی می دهـد. عده ای 

نیـز گـمان می کننـد خوانـدن چنیـن 

متونـی باعـث شـناخت بیشـتر آدم 

شـود و در نتیجـه  از خـودش می 

برخـورداری از یـک عملکـرد بهـتر در 

زندگـی شـخصی و اجتماعـی.

!فقط کتاب هایی که شابک دارد؟

به جـز شـلوغی بـازار، بـنری زردرنگ 

کـه بـا عنـوان اطلاعیـه روی کرکـره 

یکـی از مغازه هـای حاشـیه خیابـان چسـبانده اند هم 

جلـب توجـه می کنـد:«باتوجه بـه دسـتور اداره محترم 

بـازار  فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مشـهد، در جمعه 

کتـاب از فـروش و عرضـه کتاب هایـی کـه شناسـنامه 

(شـابک، شناسـه ملی) ندارند، جلوگیری می شـود.»

موضوعـی کـه در گفت وگـو بـا فروشـنده های بـازار پی 

می بریـم حسـابی آن هـا را عاصـی کـرده اسـت. یـک 

نفـر موضـوع را این گونـه برایـمان توضیـح می دهـد:

بـازار خیلـی آزاردهنـده  «حضـور ناظرهـای جمعه 

شـده اسـت. از کتاب هـا شـناخت کافـی ندارنـد و بـا 

قیدوبندهایشـان فقـط دسـت وبال مـا را می بندنـد.

کتـاب بـا مجـوز چـاپ شـده اسـت، امـا فکـر می کنند 

ممنـوع اسـت و وقتـی روی میزمـان ببیننـد، اگـر 

بـه جمع کـردن کتـاب اکتفـا نکننـد، کلا میـز را از 

مـا می گیرنـد و سـلب فعالیـت می کننـد. خـود مـن 

کسـی را می شناسـم که این مشـکل 

برایـش پیـش آمـده اسـت. حـالا هـم 

دارند پای شـابک کتاب ها  را  وسـط 

 کشـند. می گوینـد اگـر کتـاب  می 

شـابک نداشـته باشـد، حـق فـروش 

آن را نداریـد. خـب یکـی نیسـت 

بگویـد تـا اواسـط دهه۷۰ کـه اصـلا 

چنیـن چیـزی وجود نداشـته اسـت،

پـس تکلیـف کتاب هـای قدیمـی که 

خیلی هـا بـه عشـق پیداکـردن آن ها 

بـه جمعه بـازار می آینـد، چـه می شـود؟» دیگـری نیـز 

«بـه مـا گفتنـد حـق نداریـد کتاب هـای  می گویـد:

قدیمـی بیاوریـد. ایـن مشـکل ماسـت. وقتـی هـم 

می پرسـیم چـرا، می گوینـد شـاید چیزهایـی در آن ها 

وجـود داشـته باشـد کـه بـرای امـروز مناسـب نباشـد! 

ایـن درحالـی اسـت کـه در حدود نیمی از سـال هایی 

که از انقلاب اسـلامی می گذرد، کتاب های مجوزدار 

بـدون شـابک چـاپ شـده اند!» پشـت بند ایـن حرف،

دسـتش را می بـرد زیـر میـز و از داخـل سـاکش یـک 

کتـاب دربـاره شـهید رجایـی درمـی آورد و همان طـور 

کـه می آیـد نزدیک تـر و صدایش را آهسـته تر می کند،

«شـما بگو مشـکل این کتاب چیسـت  ادامه می دهد:

مثـلا؟! تلویزیـون خـودش این ها را نشـان می دهد.»

 کتـاب فروشـنده های  بـه خـود  را  اختیـار  چـرا 

؟ هنـد د   نمی

سراغ یکی دیگـر از فروشـندگان 

می روم. حدود بیسـت سـال اسـت 

یکـی از پایه هـای ثابت جمعه بازار 

اسـت. او هـم دل پـری از ناظـران 

چـرا  » رد و می گویـد: ر دا زا بـا

اختیـار را بـه خـود فروشـنده ها 

نمی دهنـد؟ مـن کـه سال هاسـت 

در ایـن حیطـه فعالیـت می کنـم،

خیلـی بهـتر از ناظر بازار، کتاب ها 

دانـم کـدام  را می شناسـم. می 

کتـاب خـوب اسـت و کـدام بـد.

مـن خـودم کتاب هـای سیاسـی یا کتاب هـای صادق 

هدایـت را کـه مـروج پوچـی اسـت، نمی فروشـم. امـا 

آن هـا  نـه کتاب هـا را به درسـتی می شناسـند و نـه 

مقیاس درسـتی دارند.» او همچنین اضافه می کند:

«علاوه بر این، شما فکر می کنید اگر من کتاب هایی 

را کـه می گوینـد، نفروشـم، مخاطـب نمی توانـد از 

جایـی دیگـر پیـدا کنـد؟ آن کـه می خواهـد می گـردد 

و پیـدا می کنـد. نتیجـه ایـن سیاسـت های اشـتباه 

فقـط ایـن اسـت کـه مخاطـب بعـد از یـک مـدت از 

بـازار زده می شـود و حتـی سری هـم بـه آن  جمعه 

زنـد؛ بـازار کتابـی کـه در کشـور مشـابه آن را  نمی 

نداریـم و واقعـا یکـی از ویژگی هـای خـوب مشـهد و 

منحصربه فـرد اسـت. اصـلا یکـی از دلایلـی کـه کتاب 

در مشهد فراموش نمی شود، وجود همین جمعه بازار 

کتـاب اسـت.» ایـن فروشـنده کتـاب یـک گلـه دیگـر 

«اگـر دوسـتان دغدغـه سـامان دهی ایـن  هـم دارد:

بـازار کتـاب را دارنـد، بهـتر اسـت سـاعت آن را بیشـتر 

بـازار در روز  کننـد. افزایـش سـاعت کاری جمعه 

تعطیـل بـدون اینکـه به کاسـبان منطقه آسـیبی بزند،

می توانـد سـبب رونـق ایـن منطقـه شـود. یـا مثلا چرا 

از بچه هایـی کـه سال هاسـت با دغدغه های فرهنگی 

در گرمـا و سرمـا پـای بساطشـان می نشـینند و وقـت 

و عمـر خـود را می گذارنـد، هیچ وقـت تقدیـر و تشـکر 

نمی شود؟»

جولان کتاب های کمک درسی در جمعه بازار

تراکـم جمعیـت در اطـراف میزهایـی کـه کتاب هـای 

درسـی و دانشـگاهی می فروشـند، بیشـتر اسـت.

هـا    ز آن ا توجهـی    بل یـی کـه حجـم قا ها   ب کتا

کمک درسـی اسـت و تسـت های کنکـور و هـر آنچـه 

مؤسسـات آموزشـی کنکـور دارنـد تقـلا می کننـد تـا 

آمـوزان شـود. کتاب هایـی کـه هـم  نصیـب دانش 

انـد و هـم  شـماری از میزهـای بـازار را قـرق کرده 

تبلیغـات تلویزیونـی را و هـم ذهـن دانش آموزانـی 

کـه همچنـان کنکـور و دانشـگاه برایشـان غولـی 

اسـت کـه بایـد شـاخش را بشـکنند. لیـلا صبوحـی،

نویسـنده، در گفت وگویـی کـه چنـدی پیش با شـهرآرا 

«مافیـای  داشـت، بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد و گفـت:

نـشر هـر زمـان احسـاس می کنـد می شـود بیشـتر 

فروخـت و بیشـتر سـود بـه جیـب زد، آسـتین هایش را 

بـالا می زنـد و بـازار را قبضـه می کنـد. روان و سـلامت 

آدم هـا هـم برایـش اهمیتـی ندارد. دربـاره کتاب های 

نیـم توا ع را می  یـن موضـو درسـی و آموزشـی ا

 به خوبـی ببینیم.»

پخته خوارانِ همیشه در صحنه

یکی دیگـر از دلایلـی کـه بسـیاری از مشـهدی ها را در 

روزهـای جمعـه به حاشـیه خیابان مدرس می کشـاند،

امکان پیداکردن کتاب هایی با قیمت مناسـب اسـت.

کتاب هایـی کـه اگـر بـه بهـای مناسـب پیـدا نشـود،

باتوجه بـه افزایـش شـدید بهـای کاغـذ و هزینه هـای 

چـاپ و نـشر در ایـن روزهـا، هزینـه زیـادی را روی 

دوش خانواده هـا می گـذارد. اینجـا کتاب هایـی حتی 

با قیمت ۱۰ و ۲۰ و ۳۰هزار تومان نیز پیدا می شـود. اما 

وقتـی پـای تخفیف های عجیب وغریب 

بـه میـان می آید، داسـتان پخته خواری 

و جعـل عنـوان و کپی هایـی تداعـی 

می شـود کـه بـازار کتـاب و ازجملـه 

بـازار کتـاب  بخشـی از همیـن جمعه 

مشـهد را قبضه کرده اسـت. این ماجرا 

در سـال های گذشـته گاهـی بخشـی 

از اخبـار حاشـیه های نـشر را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت. چنـدی پیـش،

یاسر نوروزی، نویسـنده و روزنامه نگار،

در  اسـتوری  در یـک پسـت و سلسله 

صفحـه اینسـتاگرامش، از قـرق بـازار کتـاب ایـران 

به وسـیله نـاشران پخته خـوار گفـت. اینکـه عـده ای از 

افـراد دارای مجـوز نـشر، آثـار پرفـروش حـوزه ترجمـه 

را رصـد می کننـد و ترجمه هـای پرفـروش را کپـی 

می کننـد و بسـیاری اوقـات بـا درج نـام مترجم هایـی 

کـه اصـلا وجـود خارجـی ندارنـد، در شـمارگان 

زیـاد منتـشر می کننـد. مسـئله ای کـه البتـه ناظـران 

جمعه بـازار کتـاب از آن اطـلاع ندارنـد یـا برایشـان 

بی اهمیت است!

برخی فروشندگان جمعه بازار کتاب مشهد از شیوه نظارت بر عرضه کتاب گلایه دارند

مشقت های �ار  در  یک راسته فرهنگی!

شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۱
۱۴۴۵ محــرم ۲۵
شـــــماره ۴۰۰۹

کتاب با مجوز چاپ شده است، 
اما فکر می کنند ممنوع است و 
وقتی روی میزمان ببینند، اگر 

به جمع کردن کتاب اکتفا نکنند، 
کلا میز را از ما می گیرند و سلب 

فعالیت می کنند

کتاب با مجوز چاپ شده است، 
اما فکر می کنند ممنوع است و 
وقتی روی میزمان ببینند، اگر 

 این بازار کتاب در کشور مشابه 
ندارد و واقعا یکی از ویژگی های 

خوب مشهد و منحصربه فرد 
است. اصلا یکی از دلایلی 
که کتاب در مشهد فراموش 

نمی شود، وجود همین 
جمعه بازار کتاب است

 این بازار کتاب در کشور مشابه 
ندارد و واقعا یکی از ویژگی های 

خوب مشهد و منحصربه فرد 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

آن ها با ظاهری متحد الشکل به این مراسم آمده بودند و 

نسبت به تصمیم رئیس هیئت مدیره اعتراض داشتند.

ویراسته

آن هـا بـا ظاهـری هم شـکل (همسـان) بـه ایـن مراسـم 

آمـده بودنـد و به تصمیـم رئیس هیئت مدیـره اعتراض 

داشـتند.

نکته

۱. از کاربست ترکیب های عربی بکاهیم.

۲. «نسـبت بـه» در مـوارد فراوانی بـه غلط جای «بـه» و «برای» 

می نشـیند.

#زین_قند_پارسی

خادم

توماس مان از آن هایی بود که نخستین 

داستان منتشرشده اش از به عرصه آمدن یادبود

نویسنده ای بزرگ خبر می داد. احتمالا 

شود این دسته نویسندگان را  می 

-به شرط تکرار کارهایی به همان قدرت و بهتر- به صفت 

«نابغه» موصوف کرد. این مرد آن قدر موفق و محبوب 

شد که آلمانی ها او را نویسنده ملی خود می دانستند.

«آقای فریدمان کوچک» در سال۱۸۹۸ و وقتی مان 

۲۳سال داشت، منتشر شد و با همین اثر شهرتی به 

هم زد. اما انتشار رمان بزرگ و حجیم «بودنبروک ها»

در سال۱۹۰۱ سبب تثبیت جایگاه او شد و شهرتی 

فراگیر و جهانی برایش آورد. این رمان را زمینه ای برای 

اعطای جایزه نوبل به توماس مان در ۲۸سال بعد از 

انتشار آن دانسته اند. مان در «بودنبروک ها» زوال یک 

خانواده بازرگان در شهر لوبک در طول چهار نسل را 

به تصویر کشیده است. داستانی که با نگاه به خانواده 

خود، آن را نوشت. اساسا تجربه زیسته چیزی بود که 

مان به گفته خودش برای نوشتن از آن مایه می گرفت:

«توماس مان در کار نویسندگی خوش تر داشت زندگی 

خود را موضوع روایت هایش قرار دهد. خود او دراین باره 

گفته است نیروی الهام چندانی ندارد و به همین دلیل 

بهتر می داند به جای داستان پردازی، داستان یابی کند،
داستان یابی در میان تجربه های خودش.»۱

او در سال۱۸۷۵ در شهر لوبک (نزدیک هامبورگ) 

به دنیا آمد. پدرش رئیس یک شرکت غله بود و مردی 

سرشناس. پس از مرگ پدر به مونیخ می رود و به قصد 

روزنامه نگارشدن، چند ترم را به صورت مستمع آزاد در 

دانشگاه طی می کند.

نــوولاهــای «تریستان» و «تونیو کــروگــر» را که از 

پرخواننده ترین آثارش بودند، سال۱۹۰۳ و «مرگ در 

ونیز» را در سال۱۹۱۲ منتشر کرد. سال۱۹۱۲ همان 

سالی بود که او نوشتن رمان مهم و مشهور دیگرش،

«کوه جادو»، را آغاز کرد. رمانی که سال۱۹۲۴ به پایان 

رسید و منتشر شد.

زمینه و اساس خلق این اثر نیز استفاده از تجربه 

خودش یا داستان یابی به جای داستان پردازی بود.

همسرش، کاتیا مان، به دلیل بیماری ریه از ۱۰مارس 

تا ۲۵سپتامبر۱۹۱۲ در آسایشگاه داوس در سوئیس 

بستری شد. توماس مان برای عیادت از همسرش و بودن 

در کنار او، چند هفته ای را در این آسایشگاه سر کرد:

«در ماه می چند هفته ای به دیدار همسرم رفتم، این 

در فصلی از کتاب کوه جادو به نام «ورود» آمده 

است. اگر این فصل را بخوانید، تصویر دقیقی 

از دیدار ما در این شرایط به دست می آورید 

و حس غریب خودم را هم نسبت به همچین 
چیزی می بینید.»۲

در رمان «کوه جادو»، هانس کاستورپ که 

جوانی خام است، برای ملاقات پسرخاله اش،

یوآخیم، به یک آسایشگاه بیماران ریوی در 

کوه های آلپ سوئیس می رود. آنجا با بیمارانی 

ازجمله مردی ایتالیایی که ادیب و فرهیخته 

است و زنی روسی به نام شوشا آشنا می شود.

همچنین آدم های دیگری که نشان دهنده 

جامعه اروپایی پیش از جنگ جهانی اول هستند.

اقامت کاستورپ که قرار بود سه هفته باشد، هفت 

سال طول می کشد. او در گذار از این سال ها زندگی 

افسون زده ای را تجربه می کند تا اینکه با شروع جنگ 

جهانی اول، جادوی کوهستان می شکند و او به صورت 

داوطلب به میدان می رود.

«کوه جادو» را رمانی پیچیده دانسته اند که بسیار 

تفسیربردار است و خود توماس مان هم به خوانندگانش 

توصیه کرد اگر می خواهند آن را بفهمند، دو بار 

بخوانندش.

نویسنده ملی آلمانی ها با روی کارآمدن هیتلر ترک 

دیار کرد. او به سوئیس مهاجرت کرد و پس از آن به 

آمریکا و آنجا در رادیو علیه هیتلر سخنرانی هایی کرد.

سال۱۹۵۲ آمریکا را برای همیشه ترک کرد و به سوئیس 

برگشت. سه سال بعد در ۱۲اوت۱۹۵۵ در زوریخ از 

دنیا رفت.

۱. آلمانی «خوب» یا «بد» وجود ندارد، محمود حدادی،

روزنامه شرق

۲. از مستند «ده نویسنده دنیای مدرن: توماس مان 

و کوه جادو»

۴۶
چو خورشید بر چرخ بنمود چهر

بیاراست روی زمین را به مهر،

به برجِ حمل تاج بر سر نهاد

وُ زو خاور و باختر گشت شاد،

پرُ از غُلغُلِ رعد شد کوهسار

پر از نرگس و لاله شد جویبار

زِ لاله فریب و زِ نرگس نهِیب

زِ سنبل عتیب و زِ گلنار زیب

پرُ آتش دلِ ابر و پرُآبْ چشم

خروشِ مُغانی و پرُتابْ خشم

[...] چو بیدار گردی جهان را ببین

که دیباست، گر نقشِ مانی به چین!

توصیف های درخشان فردوسی در صحنه های حماسی 

به ویژه دلاوری ها و پیروزی های پهلوانان ایرانی نمود 

جاودانه ای دارد، اما بخشی از این توصیف ها مربوط 

به سرآغاز داستان هاست که به زیبایی های بهار یا پاییز 

اختصاص دارد. یکی از این توصیف های زیبا در سرآغاز 

«هفت خان اسفندیار» است.

فردوسی می گوید: وقتی خورشید روز اول فروردین 

چهره اش را در آسمان نشان داد و با نور مهربان خود 

روی زمین را آراست و شرق و غرب جهان از طلوع آن 

شاد شدند، کوهسارها پر از صدای رعد و جویبارها پر از 

گل های نرگس و لاله شدند، لاله با زیبایی خود جادو کرد 

و نرگس چشم خمار کرد و سنبل ناز کرد و گلنار زیبایی اش 

را به رخ کشید و ابرها با صدای بلند صاعقه زدند و آماده 

بارش شدند، از خواب برخیز و جهان را ببین که دیبای 

ابریشمین رنگارنگ یا نقاشی زیبای مانی در چین است!

«چرخ» یعنی آسمان،«مهر» هم به معنای نور خورشید و هم 

به معنای مهربانی است،«برج حمل» اولین برج از برج های 

دوازده گانه در کیهان شناسی قدیم و معادل «فروردین»

است و «تاج گذاری خورشید در برج حمل» یعنی طلوع 

«خاور و باختر» یعنی  خورشید در صبح اول فروردین،

شرق و غرب اما در شاهنامه این دو واژه به جای یکدیگر 

«فریب» یعنی  «غلغل» یعنی آوای بلند، به کار رفته اند.

«نهیب» یعنی آسیب و بیماری اما اینجا یعنی  جادوگری،

«خروش  «عتیب» یعنی خشم اما اینجا یعنی ناز، مستی.

مغانی» یعنی آوای باشکوه،«دیبا» یعنی پارچه ابریشمین 

«مانی» پیامبر و نقاش معروف  «گر» یعنی «یا»، رنگارنگ،

جهان باستان است که هوادارانش شیفته نقاشی های 

زیبایش می شدند.«چین» در ادبیات فارسی نیز به سرزمین 

نقش ونگار و زیبایی معروف است.

پس از این بهاریه زیبا، داستان «هفت خان اسفندیار» آمده 

است؛ اسفندیار در پنج خان گرگ ها و شیرها و اژدها و زن 

جادوگر و سیمرغ را می کشد و با عبور از برف به رویین دز 

می رود تا خواهرانش را نجات دهد. سیمرغ در این داستان،

برخلاف داستان های زال و رستم، چهره ای اهریمنی 

دارد. پژوهشگران «هفت خان اسفندیار» را تقلیدی از 

«هفت خان رستم» یا هر دو را برگرفته از مضمون «تکامل 

شخصیت پهلوان در عبور از مراحل سخت» در اساطیر 

هندواروپایی می دانند.
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درباره توماس مان به مناسبت سال مرگش

نویسنده ملی آلمانی ها علیه هیتلر

تفسیربردار است و خود توماس مان هم به خوانندگانش افسون زده ای را تجربه می کند تا اینکه با شروع جنگ 

توصیه کرد اگر می خواهند آن را بفهمند

بخوانندش

نویسنده ملی آلمانی ها با روی کارآمدن هیتلر ترک 

دیار کرد

آمریکا و آنجا در رادیو علیه هیتلر سخنرانی هایی کرد

سال۱۹۵۲

برگشت.

دنیا رفت

۱. آلمانی 

روزنامه شرق

۲. از مستند 

و کوه جادو

 چند هفته ای را در این آسایشگاه سر کرد:

در ماه می چند هفته ای به دیدار همسرم رفتم، این 

 آمده 

 تصویر دقیقی 

از دیدار ما در این شرایط به دست می آورید 

و حس غریب خودم را هم نسبت به همچین 

 هانس کاستورپ که 

 به یک آسایشگاه بیماران ریوی در 

 آنجا با بیمارانی 

ازجمله مردی ایتالیایی که ادیب و فرهیخته 

همچنین آدم های دیگری که نشان دهنده 

افسون زده ای را تجربه می کند تا اینکه با شروع جنگ افسون زده ای را تجربه می کند تا اینکه با شروع جنگ 

وداع با زبان شناس مشهور
کورش صفوی در ۶۷سالگی درگذشت 

«افسوس. کــورش صفوی 

درگذشته اســت. یــادش 

گرامی.»؛ ظاهرا انتشار خبر 

تلخ از همین متن کوتاهی 

ــامــداد روز  آغــاز شــد کــه ب

ــرزان سجودی  گذشته، ف

در صفحه اینستاگرام خود 

نوشت.کورش صفوی، زبان شناس و نایب رئیس انجمن زبان شناسی 

ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی بود و در طول سال ها فعالیت 

فرهنگی، کتاب های متعددی از جمله تألیف و ترجمه در حوزه های 

معناشناسی و نشانه شناسی و فلسفه و ادبیات منتشر ساخت. او زاده 

تهران بود، اما تحصیلاتش در دوره دبستان و دبیرستان را در کشورهای 

آلمان و اتریش گذراند. در ایران دیپلمش را قبول نکردند و ناچار شد یک 

دیپلم ریاضی هم در تهران بگیرد. صفوی برای کارشناسی زبان آلمانی 

از مدرسه عالی ترجمه و برای کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی 

از دانشگاه تهران مدرک دریافت کرد.در میان کتاب های پرشمار 

«نگاهی به پیشینه زبان  او، تألیفاتی چون «واژه نامه زبان شناسی»،

«از زبان شناسی به ادبیات»، «درآمدی بر معنی شناسی»، فارسی»،

«سرگردان در فلسفه ادبیات» و  «فرهنگ توصیفی معنی شناسی»،

همچنین ترجمه هایی مانند «دنیای سوفی (ی.گاردر)»،«سه رساله 

درباره حافظ (ی.ک.بورگل)»،«تاریخ خط (آ.گاور)»،«زبان و ذهن 

«دیوان غربی شرقی (ی.و.گوته)» را می توان نام  (ن.چامسکی)»،

برد.مرحوم صفوی دیدگاه هایی گاه حاشیه ساز درباره خط و زبان 

فارسی داشت. او بر این باور بود که مشکلات خط کنونی فارسی 

راه حل ندارد و پیشنهادش استفاده از خط رومیایی -که امروزه به 

آن خط انگلیسی می گوییم- به جای رسم الخط فعلی رایج در ایران 

بود. این نظر واکنش برخی استادان و دوستداران زبان فارسی را 

در پی داشت.

صاحب خبر

 محبوبه عظیم زاده

حاشیه بولوار مدرس مشهد سال هاست در روز آخر هفته پاتوق عشاق کتاب خوانی است.

گزارش
جمعه های خلوت شهر که برای بسیاری به رفع خستگی های یک هفته می گذرد و استراحت،

اینجا تازه همه چیز آغاز می شود. فروشنده ها میز شان را علم می کنند و کتاب ها را بساط و 

خیلی طول نمی کشد که حضور آدم های رنگارنگ از کوچک و بزرگ و پیر و جوان، حسابی 

به جمعه بازار کتاب رونق می بخشد. سال هاست صبح جمعه از حوالی ساعت۸ به همین 

منوال آغاز می شود و می گذرد؛ این روزها تا ساعت۱۴ و پیش تر که فروشنده ها مجاز بودند زمان بیشتری 

حضور داشته باشند، تا ساعت۱۵. قدیمی ها آغاز برپایی این بازار کتاب را اواخر دهه۷۰ بیان می کنند. بازاری 

که در همه این سال ها، گرما و سرما مانع برپایی آن نشده است و فقط اوج گیری کرونا زورش چربید و چند 

صباحی آن را تعطیل کرد. اما حالا دوباره با حال خوبی که از خود متصاعد می کند، پابرجاست و دوستداران 

کتاب و کتاب خوانی را گرد هم جمع می کند، البته به قول یکی از فروشنده ها اگر ناظران بازار بگذارند! هرچند 

جمعه های مشهد در حوالی خیابان مدرس، همچنان جو خوبی را به شهر می بخشد و جذابیت های خاص 

خودش را دارد، مشکلات هم کم ندارد. مطلب پیش رو، شرح چند ساعت پرسه زدن در همین حوالی است و 

ــا بـــرده  ــ ــی از آن هـ ــام ــان ن ــودشـ ــه بـــه درخـــواســـت خـ ــت ــب ــی کـــه ال ــان ــدگ ــن ــروش گــپ وگــفــت بـــا ف

نمی شود.

آرا
هر

  ش
ی|

گان
من

 س
لاد

می
س :

عک


